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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

 W:افقی
‏1 - ورزش توپ و راکت - رکب و به دام 

افتادن
2 - زیانکار - آباد، برقرار - اخگر و جرقه آتش

3 - دیدن و نظاره ‌کردن - زین و برگ اسب - تفریق
4 - اسم مصدر از »ریختن« - لزوم امری - انصاف، عدل

5 - ناپدید - صباغ - رخسار
6 - گره‌خوردگی پیشانی - پول حاصل از صادرات - 

زراعت و کشت - سنگریزه
7 - سرمربی ملوان - عاقل نیست - واژه درد

8 - از مصالح ساختمانی - تله صیادی - چند رئیس
9 - مدور - پایتخت گیلاس ایران - مدرسه عالی

10 - کلمه شگفتی - شکوه، جلال - معلق - ساخته شده از نی
11 - امپراطور دیوانه روم باستان - ماست که با آب 

مخلوط کنند - بعضی از برِ تشخیص ندهند
12 - دیوار قلعه - صفحه‌ای با دایره‌های تو در تو - حنا

13 - واحد پول »بنگلادش« - نابود - منطقه سرد روسیه
14 - مرکز »تبت« - هم‌سخن - تزویر کننده

15 - نمایش سنتی - ساز پوستی

 T:عمودی
1 - بسیار تند و سریع - کنایه از بد اخلاق و عبوس

2 - امید که به نیکی یاد شود - ارسال خبر با دستگاه 
مخصوص - مسافر

3 - سمت چپ - کافر - نامراد
4 - یکی از لبنیات - بانگ و صدا - واحد سطح - یواش
5 - شهر استان لرستان - منهدم شده - غذای مریض

6 - مردود - فن - گوشه‌ای از دستگاه شور
7 - صدای افسوس - کارآموز رشته پزشکی - سوار

8 - خلاف »فردا« - حرف 30 الفبا - پادشاه هون‌ها
9 - زین‌ساز - بهره‌مند - لغزنده

10 - شهر استان خراسان رضوی - ژاکت یا سویشرت 
کلاه‌دار - نشانه فعل استمراری

11 - ناصافی صدا - شهر استان مازندران - نهال نازک
12 - آماس - عریان - قورباغه درختی - گرفتنی در جنگ

13 - طرد شده - سهل - حوض و خزانه ‌حمام
14 - ابواب - نجیب‌زاده عضو سواران قرون وسطی - امر 

به روفتن
15 - تثبیت شده - حشره پرُ صدا

 W:افقی
‏1 - قدبلند - لقب »شکسپیر«

2 - عصای سالمندان - نوعی نارنگی 
- پشت سر

3 - شکار - از سبزی‌های خوراکی - عقیده
4 - نقشی در »ستایش« - حمله - اقامتگاهی ارزان‌قیمت

5 - میان چیزی - نوعی حیوان - برگشت دادن
6 - نخستین درآمد روزانه کاسب - قربانی - دانش سخن 

- بیماری ریه
7 - نماینده - همسر اسکندر - نظرات

8 - کلان - پول حاصل از صادرات - یک جزو از ده جزو چیزی
9 - محافظ گنج - فیلمی از »وودی آلن« - حافظه 

جانبی رایانه
10 - برابر - نان شیرین - مسابقات سراسری ورزشی - 

زمان معین
11 - مؤسس مذهب و تفکر فلسفی بودایی - ثروتمند - 

برای رسوایی می‌کشند
12 - سرپرست دانش‌آموز - حنا - ماهی رها!

13 - مرغی خوش خط و خال - ذکر خدای قلندر - نام 
»ضیغمی« بازیگر خانم

14 - ظرف کوچک آب‌خوری - امپراطور روم - بر زیبایی و 
دوام کفش می‌افزاید

15 - پدر روانشناسی - از غذاهای نوروزی

 T:عمودی
1 - ستاره »النصر« - غذای بوشهری

2 - بر سر جانور - گریان - یک مجموعه انیمیشنی 
سرگرم کننده برای خردسالان

3 - همگی - قطعه کوتاه تبلیغاتی - تنگدست و بی‌مایه
4 - صدای برخورد مضراب یا ناخن - قوم کم‌حرف - 

پرنده خرامان در آب - ساقه خشک غلات
5 - مهربان - خیابانی در تهران - دخترک کارتونی

6 - عدد کارمندی! - بالای خانه - فقر
7 - از عناصر اربعه - پرنده‌ای در بندرانزلی - یک 

میلیاردم یک متر
8 - آلبوم ‌محسن چاوشی - خالص - خوشگل

9 - زن شاعر یونان باستان - سنگ آتشفشانی - پول 
»کره‌ جنوبی«

10 - شهری با چشمه‌‌های آب معدنی - شهر »پرو« - 
الفبای موسیقی

11 - رئیس جیمز باند - گواهان - حیوانی با شاخ های زیبا
12 - اسب چاپار - رود »روسیه« - صدای تمسخر - کشور 

»وینتیان«
13 - نیم‌تنه گرم که روی جامه‌های دیگر می‌پوشند - 

روزها - جاودانگی
14 - هر چیز سبک و کم وزن و مختصر - رئیس و 

فرمانده - همراه چین!
15 - شهر بزرگ »موزامبیک« - خودروی ایتالیایی

جدول 
ويـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8908شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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گروه حوادث/ تماس دختر 5 ســـاله بـــا اورژانس پس از 
تصادف خانواده‌اش در جاده باعث شـــد که امدادگران 
پس از جســـت و جوی 2 ســـاعته این خانـــواده را نجات 

دهند.
شامگاه سه‌شـــنبه یک دســـتگاه خودروی دنا در جاده‌ای 
نزدیکی شهر یاســـوج واژگون شد. سرنشینان این خودرو 
زوجی جـــوان همراه دو دختـــر خردسالشـــان بودند. در 
این حادثه والدین به علت شـــدت جراحـــات وارده حال 
خوبی نداشـــتند و دختر 2 ســـاله نیز مجروح شـــده بود. 
اما دختر 5 ســـاله خانواده در اقدامی شجاعانه در تماس 
با اورژانس و دادن نشـــانی محل حادثه توانســـت بموقع 

جان خانـــواده‌اش را نجات دهد.
این دختر 5 ســـاله دربـــاره حادثه گفـــت: »وقتی تصادف 
کردیم و ماشـــین پدرم واژگون شـــد دســـتم زخمی شد و 
خیلـــی درد می‌کرد هـــر چه پدر و مادرم و خواهرم حســـنا 
را صـــدا می‌کردم جـــواب نمی‌دادند. بعد به فکرم رســـید 
بـــا موبایل به خالـــه‌ام زنگ بزنم. وقتی بـــا خاله‌ام تماس 
گرفتم و گفتم تصادف کردیم خالـــه‌ام با اورژانس تماس 
گرفـــت و به من هم گفت با شـــماره اورژانس تماس بگیر 
و محلـــی را که تصادف کردید به آنها بگو تا بیایند شـــما را 
پیدا کننـــد. من هم بـــه اورژانس گفتم کـــه نزدیک تونل 

هســـتیم - تونل‌های لوداب- که مـــا را پیدا کردند.
پرویز غفـــار فـــرد، سرپرســـت اورژانـــس ۱۱۵ کهگیلویه و 
بویراحمـــد گفت: »ســـاعت ۱۹:۰۶ سه‌شـــنبه ۱۸ آذر مرکز 
دیسپچ اورژانس ۱۱۵ اســـتان، تماس تلفنی از یک کودک 
۵ســـاله دریافـــت کرد که از یـــک حادثه گـــزارش می‌داد و 
تنها نشـــانی که مـــی‌داد نزدیـــک تونل‌های لـــوداب بود. 
ایـــن تماس مبهـــم امـــا حیاتـــی، بلافاصله زنجیـــره‌ای از 
اقدامـــات ســـریع و هماهنگ را بـــه راه انداخـــت. کودک 
در حالت شـــوک بود و نمی‌توانســـت محل دقیق را بیان 
کند، همین موضوع، عملیـــات را به یکی از پیچیده‌ترین 
مأموریت‌هـــای اخیـــر تبدیـــل کرد. بـــا فعال‌ســـازی تمام 
ظرفیت‌هـــای اطلاعاتی و امدادی اســـتان، تنها راهنمای 
تیم‌ها بـــرای یافتن محل حادثه، ســـرویس موقعیت‌یاب 

)لوکیشـــن( تلفن همراه کـــودک بود.
سرپرســـت اورژانس کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشـــان 
کـــرد: باتکیه‌بـــر همیـــن داده‌هـــای محـــدود، تیم‌هـــای 
امـــدادی نزدیـــک بـــه منطقـــه احتمالی، جســـت‌وجوی 
فـــوری و گســـترده‌ای را در چندیـــن مســـیر آغـــاز کردند و 
پس از حدود دو ســـاعت جست‌وجوی بی‌وقفه و بررسی 
مســـیرهای مختلـــف، محل دقیـــق حادثه شناســـایی و 
بلافاصلـــه عملیـــات نجات بـــا تمام تـــوان آغاز شـــد. در 
نهایـــت، تیم‌های عملیاتـــی اورژانس موفق شـــدند پدر، 
مـــادر و دو کـــودک ۲ و ۵ســـاله را از محـــل حادثـــه خارج 
کرده و به بیمارستان شـــهید جلیل یاسوج منتقل کنند.

گروه حـــوادث/ رئیـــس کل دادگســـتری اســـتان تهـــران از 
آزادی ۲۵ نفر از زندانیان زن به مناســـبت ولادت با ســـعادت 

حضرت فاطمـــه زهـــرا)س( خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی دادگســـتری کل اســـتان تهران، علی 
القاصـــی، رئیس کل دادگســـتری اســـتان تهـــران، هم‌زمان با 
فرارســـیدن ولادت باسعادت حضرت صدیقه طاهره )سلام‌الله 
علیهـــا( در یـــک نشســـت مجـــازی بـــا جمعـــی از زندانیـــان 

ندامتـــگاه زنـــان تهـــران گفت‌وگو کرد و به بررســـی مســـائل و 
مشـــکلات آنان پرداخت. در نتیجه ایـــن پیگیری‌ها، ۲۵ نفر از 
مددجویـــان زن در اســـتان تهران، با بهره‌مندی از تســـهیلات 
قضایـــی و کمک خیرین، آزاد شـــده و به آغـــوش خانواده‌های 
خود بازگشـــتند. مجموع بدهی این افراد بیـــش از ۲۰ میلیارد 
تومان بود کـــه با تلاش برای انجام ســـازش، همراهی خیرین 
و ســـتاد دیه و نیز مســـاعدت‌های قضایی، بـــا پرداخت حدود 

9 میلیارد تومـــان، امکان آزادی آنها فراهم شـــد.  
یکی از زندانیان زن از ســـال ۱۳۹۹ به‌دلیل سوء‌استفاده از کارت 
بانکی‌اش محکوم و زندانی شـــده اســـت. این فرد که مادر یک 
کودک هشت‌ســـاله اســـت، به علت بدهـــی ۶۰۰ میلیون تومانی 
و ناتوانـــی در تودیع وثیقه، طی این ســـال‌ها حتـــی یک روز نیز 
از مرخصی برخوردار نشـــده بـــود که زمینه آزادی او با اســـتفاده 
از کمک‌های خیرین و به‌مناســـبت روز زن و مادر فراهم شـــد.   

همچنین بـــا توجه به اقـــدام نیکوکارانـــه دانش‌آمـــوزان یکی از 
مـــدارس تهـــران که مبلـــغ ۳۰ میلیـــون تومان بـــرای آزادی یک 
زندانـــی جمـــع‌آوری کرده بودنـــد، مقدمات آزادی یکـــی دیگر از 
زندانیان زن به مناســـبت میلاد حضرت فاطمه زهرا )ســـام‌الله 
علیها( فراهم شـــد. القاصی پس از بررســـی پرونده این زندانی 
نیز دســـتور داد باقی‌مانده بدهی او بـــه مبلغ ۴۶ میلیون تومان 

از محل کمک خیرین پرداخت شـــود.

همایونـــی/ مرضیـــه  حـــوادث:   گـــروه 
 3 ســـال خدمـــت در خانه ســـالمندان 
شـــرطی بود که اولیای دم برای بخشش 
قاتل پدرشـــان به حرمـــت تولد حضرت 

فاطمـــه)س( در نظر گرفتند.‌
به گـــزارش »ایـــران«، پاییز ســـال 1400 دو 
مرد جـــوان در حالی که صورت‌هایشـــان 
را بـــا ماســـک پوشـــانده بودنـــد، از دیوار 
خانـــه‌ای ویلایـــی در یکـــی از شـــهرهای 
مرکزی کشـــور، بـــالا رفتـــه تا ســـناریوی 
ســـرقت از خانـــه را رقم بزننـــد. آنها برای 
بدســـت آوردن رمز گاوصندوق به ســـراغ 
صاحبخانـــه که مـــردی بازنشســـته بود، 
رفتنـــد و بـــا تهدید دســـت و پاهـــای او را 
بســـته و کتکش زدند تا رمـــز گاوصندوق 
را بگوید. اما ضرباتـــی که آنها وارد کردند، 
منجـــر به مرگ او شـــد و ســـپس از ترس 

فـــرار کردند.

مظنون، پرستار خانگی
دو روز بعد فرزندان مقتـــول که نگران او 
شـــده بودند به خانه‌اش رفته و جسدش 
را پیدا کردند. دختر مقتول در تحقیقات 
به تیـــم جنایی گفت: »پدرم بازنشســـته 
بـــود و بـــه تنهایـــی زندگـــی می‌کـــرد، ما 
برایش پرســـتار خانگی گرفته بودیم. اما 
امروز فهمیدیم پرســـتارش در این دو روز 

به ســـراغ پدرمان نیامده است.«
بدیـــن ترتیـــب احتمـــال قتـــل از ســـوی 
خســـرو پرســـتار خانگـــی مطرح شـــد و 

پلیـــس وی را دســـتگیر کـــرد.
پســـر جوان ابتـــدا منکر جنایت شـــده و 
مدعـــی بود که بـــه خاطر انجـــام کارهای 
شـــخصی از مقتول مرخصی گرفته است 
امـــا در ادامـــه تحقیقـــات و در مواجـــه با 

مـــدارک پلیســـی به قتـــل با همدســـتی 
پســـر خالـــه‌اش اعتـــراف کـــرد و گفـــت: 
»چنـــد ماهـــی پرســـتار خســـرو بـــودم و 
متوجـــه شـــدم کـــه وضـــع مالـــی خوبی 
دارد. یک شـــب که پســـر خاله‌ام شاهرخ 
به خانه‌مـــان آمده بود، پیشـــنهاد دزدی 
از خانـــه مرد تنها را مطرح کرد. شـــاهرخ 
ســـابقه ســـرقت در پرونده خود داشت، 
مرا وسوســـه کرد و من هم قبول کردم.«
او ادامـــه داد: »در خانه یـــک گاوصندوق 
بود که مـــن رمزش را نمی‌دانســـتم. او را 
کتـــک زدیم تا رمز را بگویـــد اما در جریان 
کتک‌هـــای ما فـــوت کرد. ناگهـــان ترس 
بـــه جانمان افتـــاد و بدون آنکـــه ریالی از 
خانه او ســـرقت کنیـــم، فـــرار کردیم. در 
ایـــن مدت هـــم از عذاب وجـــدان اینکه 
او را بـــه قتـــل رســـانده بودیـــم، آرامـــش 

نداشتم.« 

ملاقات با چوبه دار
با اعتراف متهم، شـــاهرخ نیز بازداشـــت 
شـــد و هر دو متهـــم به بازســـازی صحنه 
جنایـــت پرداختند. باتوجه بـــه اظهارات 
متهمـــان و مـــدارک موجـــود در پرونـــده 
هر دوی آنهـــا به عنوان عامـــان جنایت 
شناسایی شـــده و هر دو متهم در دادگاه 
کیفـــری پـــای میـــز محاکمـــه رفتنـــد. به 
درخواســـت اولیای دم قضات حکم اشد 
مجازات را صـــادر کردند و هـــر دو مرد به 

قصاص محکوم شـــدند.
در ایـــن ســـال‌ها تـــاش بـــرای جلـــب 
رضایت اولیای دم ادامه داشـــت تا اینکه 
چند ماه قبل شـــاهرخ بـــه علت بیماری 
در زنـــدان فـــوت کـــرد. مرگ شـــاهرخ و 
پشـــیمانی خســـرو از قتلـــی کـــه مرتکب 
شـــده بود، باعث شـــد تا هفته گذشـــته 
خانواده مقتول به دادســـرا مراجعه کرده 

و از قصـــاص او گذشـــت کنند.
دختـــر مقتول گفت: »ما قصد بخشـــش 
نداشـــتیم اما وقتی یکـــی از قاتلان پدرم 
فوت کـــرد، هیچ حـــس آرامشـــی از این 
مـــرگ به مـــا دســـت نـــداد و داغ پدرمان 
کـــم نشـــد، بنابراین تصمیم به بخشـــش 
گرفتیم تا روح پدرمان در آرامش باشـــد. 
ما به حرمـــت میلاد فاطمه زهـــرا)س( از 
اجرای حکم گذشـــت کردیم. البته برای 
این بخشـــش شـــرط داریم و شـــرط‌مان 
این اســـت کـــه او به مدت ســـه ســـال به 
صـــورت رایگان به خانه ســـالمندان برود 
و از آنها نگهداری و برایشـــان غذا درست 
کند.« با بخشـــش اولیای دم و قبول این 
شـــرط از ســـوی متهم، پرونده بزودی به 
دادگاه کیفری ارسال خواهد شد تا متهم 

از جنبـــه عمومی جرم محاکمه شـــود.

گروه حوادث: کامران علمدهی/ پســـرک هنوز 18 سالش تمام 
نشـــده بود اما مشـــکلات زندگی به اندازه 50 ســـال بر ســـرش 
آوار شـــده بود. یک روز وقتی هراســـان و پریشان احوال دست 
خواهـــر کوچکش را گرفـــت و به خانه خاله‌اش در شهرســـتان 
رفـــت انگار می‌خواســـت دختـــرک را در غیـــاب پدر و مـــادر در 
جای امنی بســـپارد و به سوی سرنوشـــت نامعلومی راهی شود.
امـــا یـــک روز صبـــح وقتـــی همـــه خـــواب بودنـــد زنـــگ خانه 
خالـــه‌اش به صدا درآمـــد و ناگهان ســـایه چند مأمـــور پلیس 
 را بـــالای ســـرش دید. فهمیـــد که به آخر خط رســـیده اســـت 
نیم نگاهی به خواهـــرش انداخت. بالاخره روزی که منتظرش 
بود رســـید. نوید می‌دانســـت دیر یا زود بالاخره سردی دستبند 

آهنین قانون را روی دســـتانش حس می‌کند.
 مأموران او را به تهـــران منتقل کردند. در همان بازجویی‌های 
اولیـــه لـــب به اعتـــراف بـــاز کـــرد و گفـــت: »من کشـــتم! هم 

مادربزرگم و هـــم عمویم را.«
در حالـــی کـــه دســـتانش می‌لرزیـــد و صدایـــش به ســـختی 

بیـــرون می‌آمد، گفت: »آن شـــب با خواهـــر کوچکم خانه 
مادربزرگـــم بودیـــم عید بود و بـــرای عید دیدنـــی به آنجا 
رفته بودیم اما عمویم دوباره شـــروع بـــه بد و بیراه گفتن 
و ســـرکوفت زدن کرد بعد هم می‌خواست از اتاق بیرون 
برود که از شـــدت عصبانیت چاقویم را بیـــرون آوردم و از 
پشـــت ســـر دو ضربه به او زدم. با فریادهای او مادربزرگم 

خودش را به اتاق رســـاند و شـــروع به جیغ و داد کرد 
کـــه با کپســـول پیـــک نیکـــی او را هـــم زدم. وقتی 

هـــردو روی زمیـــن افتادنـــد بـــه ســـراغ خواهرم 
رفتـــم و بـــه ســـرعت فـــرار کردیم و بعـــد راهی 
خانه خاله‌ام در شهرســـتان شـــدیم. به خاله 
ســـمیه هم نگفتیم کـــه چه شـــده از بس در 
این ســـال‌ها آواره این خانـــه و آن خانه بودیم 

آمدنمـــان برایش ســـؤال برانگیز نبود.«
پرونـــده پســـرک که در زمـــان قتل‌هـــا هنوز 18 

ســـالش نشـــده بـــود پـــس از تکمیل به شـــعبه 4 
دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
غیر از دو عموی او که رضایت داده بودند دخترعمو 

و دو عموی دیگرش خواستار قصاص نوید شدند.

نویـــد حالا دیگر 18 ســـال را رد کـــرده وقتی بـــه جایگاه رفت 
بـــا صدایی کـــه خیلی خســـته بود گفـــت: »پدر و مـــادرم دو 
ســـال قبـــل از هـــم جـــدا شـــدند و پدرم بـــه خاطر ســـرقت 
بـــه زنـــدان افتاد. مـــادرم هم بـــه شیشـــه اعتیاد پیـــدا کرد. 
مـــن و خواهرم آواره شـــده بودیـــم حتی نانی بـــرای خوردن 
نداشـــتیم برای اینکه از گرسنگی نمیریم ســـربار خانه دایی 
و خالـــه بودیم. آنها هم از ســـر دلســـوزی ما را به خانه شـــان 
راه می‌دادند اما نگاهشـــان فقط از ســـر ترحم بود.دوســـت 
نداشـــتم کســـی تحقیرمان کند.هرگز فکر نمی‌کردم یک روز 
به عنـــوان قاتل عمـــو و مادربزرگـــم اینجا بایســـتم. اما نبود 
پـــدر و آوارگی مادر معتـــاد ما را بدبخت کرد.« دراین جلســـه 
نویـــد مدعی شـــد خواهر 12 ســـاله‌اش وقتی بـــه او گفته که 
عمویشـــان او را اذیت کرده اســـت کینه و نفـــرت از عمو او را 
به خانه مادربزرگ کشـــانده و سرانجام کار به جنایتی عجیب 
کشـــید. در این لحظـــه اولیای دم حرف‌هـــای نوید را به 
نشـــانه اعتراض قطع کردند و گفتند: »او این ادعا 

را مطرح کـــرده تا خـــودش را تبرئه کند.«
قاضی از نوید پرسید: »مادربزرگت را چرا کشتی؟«

نویـــد جـــواب داد: »از او کینـــه داشـــتم. چـــون او 
را مســـبب همـــه بدبختی‌هایمـــان می‌دانســـتم. 
بـــاورم این بود که او باعث طـــاق پدر و مادرم 
شـــده بود و ما را به خاک ســـیاه نشـــانده 
بود. یک روزی ماهم خانه داشـــتیم 
و خانـــواده‌ای دور و برمـــان بود. 
امـــا مادربزرگم بـــا حرف‌هایش 
آنقـــدر پـــدرم را تحریـــک کرد 
که چشـــم باز کردیم و دیدیم 
زندگی مـــان از هم پاشـــیده 
اســـت. مـــادرم معتاد شـــد و 

ما را رهـــا کرد.«
بعـــد از اظهـــارات نویـــد قضات 
مقرر کردنـــد تا از خواهـــر وی که 
در بهزیســـتی نگهـــداری می‌شـــود 
تحقیقـــات لازم به عمل آیـــد و پس از 

آن رأی لازم را صـــادر کننـــد.

 نجات یک خانواده با
تماس اورژانسی دختر 5 ساله  

آزادی 25 زن زندانی به مناسبت روز مادر

 بخشش قاتل
به شرط خدمت به سالمندان


